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  4- براي نزديك شدن به خدا)/ع(دانشگاه امام صادق
 اي علاقه به دناي ستي هركه عاشق خدا ن/ دلي با همراه است»شهياند« بلكه تكرار ستين» ورِد«ذكر  :پناهيان

 قدرت تفكر را از ما ها، امي پدني دي برالي مكرر به موباةمراجع/ » كم فكر كرده« است كه نيدارد، مشكلش ا
  صوت+  م؟يتفكر كن» هدف «ةه دربارچگون/ رديگ يم

هزار پيغمبر بيايند 124حتي اگر تمام . هدف عالي براي زندگي چيزي جز لقاء االله نيست، ولي تو بايد با تفكر خودت به اين هدف برسي
! چشمه بايد از خودش آب داشته باشد. تا وقتي كه خودت فكر نكني و به آن نرسي، فايده ندارد» هدف اين است«و به تو بگويند كه 

» من عاشق خدا نيستم«: مثلاً اگر كسي گفت. »كني تو كم فكر مي«توان به او گفت كه  اي كم آورده بود، مي هر كسي در هر زمينه
 »كني تو كم فكر مي«: توان به او گفت مي» انگيزة كارهاي بزرگ خوب ندارم«يا » گيرد غفلت مرا مي«يا » من به دنيا علاقه دارم«يا 

 تيئه- )ع(دانشگاه امام صادق ين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويانشتمامسال ه
بزرگترين مجلس عزاداري دانـشگاهي در منطقـة شـمال     دار مداحي اين و ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهدهاست  - ميثاق با شهدا

 كي نزديبرا«ع با موضو) ع(عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادقحجت الاسلام اني شب سخنر چهارمين هايي از بخش. غرب تهران است
  :دخواني را در ادامه مي »شدن به خدا

  استي تفكر خالي جا صحيح ديني،ميتعلو  غيدر كنار تبل/  كنيمفكردربارة هدف  قبل و بعد از تعيين هدف، بايد

      بنا شد به اين سؤال بپردازيم كـه        .  صحبت كرديم  »تفكر دربارة هدف  « و   »اهميت تعيين هدف  «،  »تعيين هدف «در جلسات قبل دربارة
مقـدار ايمـان،      كنيم كه متدينين با همين      ما از غيرمتدينين زياد انتظار نداريم ولي تصور مي        » واقعاً الان گير جامعة ايماني ما كجاست؟      «

القاعده بايد رشد بسيار بالاتري داشته باشند، اما بايد ديد كه چه موضوعي مورد غفلت است كـه ايـن رشـد                         و عمل، علي   آگاهي، محبت 
 .ايم مطرح كرده» هدف«بالا محقق نشده است؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال، بحثي را در مورد 

    متعال در قرآن كريم حدود هفتـاد مرتبـه بـه تفكـر توصـيه               خداوند  . لازم است كمي بيشتر تأمل كنيم     » تفكر دربارة هدف  «در موضوع
 بـه   تـوان   مـي هـدف را نـه      . تفكر كنيم  هدف   ةدربارما قبل و بعد از تعيين هدف، بايد         . هاي مستقيم يا غيرمستقيم     اند؛ به صورت    فرموده
در .  بلكه هدف را بايد انتخـاب كـرد  ،د به ديگران آموزش دا »تعليم«توان هدف را با        تبليغاتي به كسي منتقل كرد و نه صرفاً مي         صورت

آيـا مـن در     «كنار هر تبليغات صحيح ديني و هر تعليمات درست مذهبي، جاي تفكر خالي است و هر كسي بايد از خودش بپرسـد كـه                         
 »ام يا نه؟ ام يا نه؟ آيا براي انتخاب هدف خودم فكر كرده مقام انتخاب هدف، انديشيده

به تفكر « شايد مهمترين عنصر تعليم حكمت /شدهتكيه به آموزش  بيشتر  و شده كم صحبت»تفكر«جامعة ما از در 
 باشد» واداشتن

                در رسـالت انبيـاء     . شـود    تكيه مـي   »آموزش«به  بيشتر   ،شود  تفكر چيزي است كه در جامعة ما از آن كم صحبت شده و كم مصرف مي
 ـ لـُوا تْي(ست اما تعليم حكمت هم آمـده اسـت         تزكيه آمده ا   وتعليم و تلاوت      ـ و   اتـه ي آ همِي علَ ّيَيزكِهم   و ي ـمهّملةَ     ع آل ؛   الكْتـاب و الحْكمْـ

 شايد مهمترين عنصر تعليم حكمت، همين به تفكر واداشتن باشد، يا همين آموزش دادن شيوة فكر كردن باشد؛ نـه فقـط     )164/عمران
 .هايي دارند  هم به انسان توصيه)موضوع فكر كردن( مادة تفكرخداوند در آيات كريمة قرآن دربارة .در صورت، بلكه در ماده

 ع(اميرالمؤمنين (ـة    شود؛    فكر موجب دريافت حكمت مي    «: فرمايد  ميْكمْالح يـدفكرُْ يْالف«) پـس پيـامبران كـه      ) 878حـديث /غـررالحكم
ةُ   «: فرمايد مي) ص(مپيامبر اكر. كردند خواستند تعليم حكمت بدهند، طبيعتاً مردم را به تفكر وادار مي           مي التَّفكَُّرُ يورثُِ الحكمْـةَ و الحْكمْـ
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. شود  وقتي كه با تفكر به حكمت برسيد، حكمت در وجود شما مثل خون جاري مي        )115/الاخلاق  مكارم(» تجَريِ في أجَوافكمُ مثلَْ الدم    
 تبـديل بـه   تاشود كه روي آن دانايي تفكر نشده  ذارد، معلوم ميگ  اثر نميانسان هست ولي در قلب و عمل      انساناي كه در ذهن       دانايي

 . كه وجود آدم را در بر بگيردشود حكمتي

 كند ي انسان باز مي حكمت را براي درهاتفكر ):ع(امام حسن

   مـشغول فكـر    حال كسي كه قلبش       خوش به «: فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنين. كنيم  در باب اهميت تفكر را مرور مي       ديگرچند روايت   حالا
صيرِ و        «: فرمايد  مي) ع(و امام حسن   )5942حديث/غررالحكم(»طوُبى لمنْ شغَلََ قلَبْه باِلفْكرْ     كردن است؛  عليَكمُ باِلفْكرِْ فإَنَِّه حياةُ قلَبِْ البْـ

 . كند رهاي حكمت را براي انسان باز مي حيات قلب بصير با فكر است و فكر كردن، د)297/الدين اعلام(»مفاَتيح أبَوابِ الحكمْة

   لةٍَ« :اند  فرموده)ص( پيامبردربارة اين حديث شريف نبوي سؤال كردند كه) ع(از امام صادقَامِ ليينْ قرٌ مَةٍ خياعيـك  واقعاً  يعني »تفَكَُّرَ س
ايـن  ) ص(بله پيامبر اكرم  : پاسخ دادند ) ع(دق از يك شب تا صبح بيدار ماندن و عبادت كردن ارزشش بالاتر است؟ امام صا               ،لحظه تفكر 

امِ ليَلـَة                                   (. اند  را فرموده  نْ قيـ رٌ مـ اعةٍ خيَـ ه ص تفَكَُّـرُ سـ ولُ اللَّـ م قـَالَ رسـ ؛ قلُتْ لأبَيِ عبد اللَّه ع تفَكَُّرُ ساعةٍ خيَرٌ منْ قيامِ ليَلةٍَ قـَالَ نعَـ
يـا  » يك زماني «نيست، بلكه منظور     - مثلاً از ساعت سه تا چهار     - در اينجا يك ساعت   » ساعةٍ«دقت كنيد كه منظور از        )1/26/محاسن

 .كمتر از يك ساعت باشدخيلي بسا  يك بخشي از زمان است كه چه

شان اين است  ها مشكل جهنمي /» كم فكر كرده«نيست يا علاقه به دنيا دارد، مشكلش اين است كه خدا هركه عاشق 
 دان كه فكر نكرده

     مـن  «: مـثلاً اگـر كـسي گفـت    . »كني تو كم فكر مي«توان به او گفت كه        م آورده بود، مي   اي ك   هر كسي در هر زمينه
» انگيزة كارهاي بـزرگ خـوب نـدارم       «يا  » گيرد  غفلت مرا مي  «يا  » من به دنيا علاقه دارم    «يا  » نيستمخدا  عاشق  

شود كه چه شد به جهـنم         ها پرسيده مي    ي از بعضي  حتي روز قيامت وقت   » كني  تو كم فكر مي   «: توان به او گفت     مي
 ) 10/ر؛ ملكو قاَلوُاْ لوَ كنَُّا نسَمع أوَ نعَقلُ ما كنَُّا فىِ أصَحَْابِ السعي(ما فكر نكرديم: دهند آمديد؟ پاسخ مي

 شان  ها مشكل  اما جهنمي. كنند  معاف ميو لذا او را» دانستم خبُ من نمي«: گويند عذر مقبول است، يعني مي» ندانستن« اوقات خيلي از
ها كسي نگفتـه      لذا دربارة جهنمي  » عاشق نبودند «شان هم اين نبود كه        مشكلآنها  . اند  دانسته  ، نه اينكه نمي   اند  اين است كه فكر نكرده    

 .هر كسي كه عاشق نبوده، به خاطر اين است كه فكر نكرده است. است كه چون عاشق نبودند، جهنمي شدند

 نيست بلكه تكرار انديشه است؛ با همراهي دل» وِرد«ذكر  /بايد محلي براي تفكر باشدو وعظ لس و محافل ذكر مجا

                 اين . ها هم بايد محل فكر كردن باشند        غير از اينكه مجالس شهدا و روضة سيد الشهدا محل فكر هستند، اين جلسات وعظ و سخنراني
 تكـرار   نيـست، بلكـه ذكـر     » ردوِ «خميرماية فكر هست، چون ذكر    » ذكر«اصلاً در   . دنمجالس و محافل ذكر بايد جايي براي تفكر باش        

برويـد در   «: فرمـود ) ص(پيامبر اكـرم  . اند  قرار داده » مجلس ذكر «) ع(بيت  نام اين مجالس را هم خود اهل      . با همراهي دل  است؛  انديشه  
و  إذِاَ وجدتمُ ريِاض الجْنَّةِ فاَرتعَوا فيها قـَالوُا       مجالس ذكر؛   : رمودهاي بهشت كجاست؟ ف     باغ: برداري كنيد، پرسيدند    هاي بهشت و بهره     باغ

 . و مجالس ذكر يعني مجالس فكر)55/الانوار مشكات(»لَّه قاَلَ مجالس الذِّكرِْما ريِاض الجْنَّةِ يا رسولَ ال

      و . هند؛ در حالي كه اين سخنراني هيچ كسي را به فكر وانداشته اسـت             د   مثبت مي  نمرةكنند و به آن       گاهي يك سخنراني را ارزيابي مي
يك . ها را به فكر وادار كند دهند؛ در حالي كه اين سخنراني توانسته است خيلي كنند و نمرة منفي مي گاهي يك سخنراني را ارزيابي مي
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 اطلاعات و آگاهي يافتن باشد، و الا اگر صرفاً بحث» نم؟وادار كچه چيزي مردم را به فكر من دربارة «سخنران بايد دنبال اين باشد كه    
 .توان منتقل كرد هم ميو كتاب اين اطلاعات را با دادن يك جزوه 

 فكري است كفر نتيجة بي /دهد تفكر پيشنهاد ميو مادة در قرآن موضوع خدا 

     كنند و فكـر    با خودشان خلوت نميشان در جان خودآيا«: فرمايد  مثلاً مي براي تفكر شده است، هاي زيادي   در آيات كريمة قرآن توصيه
كننـد؟     فكـر نمـي    )أجَلٍ مـسمى  ( دربارة آن نقطة پايان    ها و زمين و آنچه در آن هست را بيهوده نيافريده است؟             خدا آسمان كنند كه     نمي

 ما خلَقََ اللَّه السماوات و الأْرَض و ما بينهَما إلاَِّ باِلحْقِّ و أجَلٍ               أنَفْسُهمِ  أَ و لمَ يتفَكََّروُا في     خيلي از مردم به ملاقات پروردگار، كافر هستند؛       
دهـد و آن هـم تفكـر     در اينجا خداوند موضوع و مادة فكر به ما پيشنهاد مـي  )8/روم(»نمسمى و إنَِّ كثَيراً منَ النَّاسِ بلِقاء ربهمِ لكَافروُ     

دهد كه اين هدف و غايت        دقت كنيد كه خداوند توضيح نمي     . ها و زمين را بيهوده نيافريده است        ه خدا آسمان  دربارة اين موضوع است ك    
 .خواهد خودمان دربارة آن فكر كنيم آفرينش چيست، بلكه مي

 ؛كننـد   چون فكر نمـي !اند خاطر اينكه كلاس عقايد نرفته كنند؛ نه به  ؟ چون فكر نمي    از مردم به ملاقات پروردگار، كافر هستند       يلي خ چرا 
 يعني به لقاء االله كافر »بلِقاء ربهمِ لكَافروُن«فرمايد   در اينجا مي.فكري است پس كفر نتيجة بي . شوند  در نتيجه به لقاء پروردگار كافر مي      

ها   ليل آفرينش آسمان   نيز چيزي از جنس هدف است و همچنين د         »أجَلٍ مسمى «و همچنين   . شوند، و لقاء خدا از جنس هدف است         مي
 »دربارة هدف فكر كنيد«پس خداوند در اين آيه به روشني خواسته است كه . و زمين نيز چيزي از جنس هدف است

    دهد يا اينكه تو را ناخواسته در اين راه           فهمي، يا اينكه خدا راه را به تو نشان مي           دربارة هدف فكر كني، يا خودت راه را مي        و  اگر بنشيني
 .بگذار» تفكر دربارة هدف«تو فقط وقت خودت را براي . برد مي

: بعد از انتخاب هر هدفي بگو/  ؟يشو ي مي راضي به چه هدفنيبب .1 :روش اول/كنيم؟ تفكر » هدف«چگونه دربارة 
 بعدش چه؟

    ف، چگونـه دربـارة    چگونه بايد باشد؟ يك بخش از تفكر دربارة هدف اين است كه قبـل از انتخـاب هـد                  » فتفكر دربارة هد  «حالا اين 
خواهم هدف خودم را انتخاب كنم، از دو روش بايد اسـتفاده             من وقتي مي  . نتخاب هدف فكر كنيم؟ دو راه اساسي براي اين تفكر داريم          ا

 :كنم

 1 - طلبـي و جاودانـه    جاودانگي» بعدش چه؟«: بگوشوي؟ به هر هدفي راضي شدي، آن را بنويس و   به چه هدفي راضي مي    تو ببين كه
شوي، اولين كلمه بعد از سلام پروردگار بـه        قدر برجسته است كه وقتي وارد بهشت مي         اي در وجود انسان است، آن       تمايل برجسته شدن  

جاودانگي درد بزرگ ماست؛ براي همين است كـه بـا مـرگ             .  درد بزرگ بشريت خلود است     )73/زمر(»نفاَدخلُوُها خالدي «: تو اين است  
 . قدر ميانة خوبي نداريم اين

            اعـلام  خاب كردي، مرگش را      انت  را كه  هر هدفي يعني  » بعدش چه؟ «: پس روش اول در تفكر براي انتخاب هدف اين است كه بگويي
» بعدش چه؟«: حالا به آخرش فكر كن و بگو» ...ها برسم به اين لذت« مثلاً هدف من اين است كه . به آخر و پايان آن نگاه كنوكن، 

 .افتد زند و از چشمت مي  انتخاب كرده باشي، اين هدف براي تو يخ ميارزشي  و كمدر اين صورت، اگر هدف پست
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 خدا ما را براي عاشق شدن به چه چيزي آفريده است؟/شود؟  خدا براي من به چه چيزي راضي مي .2

 2 -             ا به كمتر از خـودش      شود؟ آي   خدا براي من به چه چيزي راضي مي       «روش دوم در فكر كردن براي انتخاب هدف اين است كه ببيني
شود كه خدا اين تقاضاي مستي را در          خواهد مرا مست كند؟ آيا مي       براي چه لذتي آفريده است؟ چگونه مي      مرا  خدا  » راضي خواهد شد؟  

قطعاً ! شود خدا مرا سورپرايز نكند؟ آيا مي! نامردي استاساساً تنها اين از شأن خدا دور است بلكه        من قرار داده باشد ولي مستم نكند؟ نه       
ترين هيجـان را در    ترين هيجان را به من ندهد در حالي كه تقاضاي عالي            شود خدا عالي    آيا مي . هاست  نه، بلكه خيلي بالاتر از اين حرف      

من قرار داده است؟ خدا با چه چيزي اين كار را خواهد كرد؟ آيا با چيزي كمتر از خودش؟ خدا براي آخـرِ مـاجرا چـه چيـزي بـراي مـا                         
هاست، لذت خـودش       كرده است؟ آيا چيزي غير از خودش؟ و آيا خودش كمتر از مخلوقاتش لذت دارد؟ خدايي كه خالق لذت                   بيني  پيش

 چقدر بالاست؟

               آيا خـدا مـن و تـو را         !  تو بهره ببري؟   اين آفريده كه  آيا خدا تو را براي اذيت كردن و آزار دادن آفريده يا براي
اگر خدا ما را    .  خدا ظالم نيست    البته  و !رحمي و ظلم به انسان است        بي كهاين!  است؟  براي عاشق شدن نيافريده   
 اشق شدن به چه چيزي آفريده است؟را براي عا  مبراي عاشق شدن آفريده،

خودت فكر «بايد  / گيرد  ميما قدرت تفكر را از ،ها امي پدني دي برالي مكرر به موباةمراجعموسيقي، فيلم زياد و 
 ديگر؛ نه به كمك يكي »كني

         فيلم زياد نگاه كـردن     «يكي ديگر هم  . است» موسيقي«گيرد     مي يكي از چيزهايي كه قدرت تفكر را از انسان «
به موبايل  ) با فواصل كم  (زياد قطعه قطعه  «گيرد    است، يكي از چيزهايي كه اخيراً قدرت فكر كردن را از آدم مي            

قمار . گيرد  كار قدرت تعمق و تفكر انسان را مي     اين» ها و خبرهاي كوتاه است      مراجعه كردن براي ديدن پيامك    
 . گيرند كنند، قدرت تفكر را از آدم مي هايي كه عميقاً آدم را درگير مي و بسياري از سرگرمي

 فكر يخواه ي خودت ميپس كزياد سخنراني گوش دادن هم خوب نيست، / رديگ ي تفكر را نمي هم جايسخنران
 !؟يكن

    شما را وادار به تفكر كنـد؛ حتـي يـك سـخنراني     ي يا چيزي،نه اينكه يك كس » دخودتان فكر كني  «سعي كنيد 
تو خودت بايد بنشيني فكر كني، هميشه به كمك يكـي ديگـر فكـر               . مذهبي هم جاي تفكر را براي شما نگيرد       

ا اش ر   روي امـا بقيـه      اگر هم به كمك كسي تفكر را شروع كردي، دو قدم بـا او مـي               ! شوي  نكن، و الا نابود مي    
پس كي خـودت    .  زياد سخنراني گوش دادن هم خوب نيست       .»خودت فكر كني  «خودت بايد بروي، يعني بايد      

 .اي آن نتايجي است كه خودت با فكر خودت به آن رسيده مهم! خواهي فكر كني؟ مي

  ارزشمندترين هدف است» حالتني در بهترخداملاقات «با تفكر به اينجا خواهي رسيد كه 

   ملاقـات پروردگـار در   «رة هدف فكر كني، خواهي ديد كه ارزشمندترين چيزي كه به عنوان هدف بايـد انتخـاب كنـي          دربا خوبوقتي
اسـت،  » نزديك شدن بـه خـدا     «چيزي كه بايد به عنوان هدف انتخاب كني         . ات  شود هدف غايي زندگي     است؛ اين مي  » بهترين حالت 

و اگر بيشتر فكـر     » شود  فقط همين هدف تو مي    «افتد، اينكه      ديگري برايت مي   اگر بيشتر فكر كني اتفاق    . هيچ چيز ديگري ارزش ندارد    
 . و اينها به سليقة افراد هم ربطي ندارد»شوي عاشق اين هدف مي«افتد، اينكه  ديگري هم برايت ميكني، اتفاق 
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  خواهم به خدا نزديك شوم،       مي«ه  شود اينك    هدفت مي  بعد از اينكه هدف را انتخاب كردي،      . كني  ول براي انتخاب هدف، تفكر مي     پس ا
كنم، مرا بـه خـدا نزديـك          خوانم آيا مرا به خدا نزديك كند؟ اگر ازدواج مي           اگر درس مي  » همين؛ و هيچ چيز ديگري برايم ارزش ندارد       

 كند؟  نزديك ميخدازنم، مرا به  كند؟ اگر لبخند مي مي

  رفتي به جهنم خواه نرسي،؛ اگر به آنستي ني تعارفة مسألكي »تقرب به خدا «انتخاب هدف

   حتي اگر همة اعمال خوب را هم انجام دهي، به جهنم خواهي رفت، شـبيه قابيـل خـواهي شـد،       ) نزديك شدن به خدا   (بدون اين هدف 
يعنـي اگـر بـه ايـن     ! پس انتخاب اين هدفي كه مطرح كرديم، يك مسألة تعارفي نيـست        . قاتل خواهي شد و هابيليان را خواهي كشت       

 .  كساني كه خدا را به عنوان هدف خود برنگزيدند، در دنيا و آخرت ضرر كردند. به جهنم خواهي رفتهدف نرسي، 

                    حتـي اگـر    . هدف عالي براي زندگي چيزي جز لقاء االله نيست، ولي تو بايد با تفكر خودت به اين هدف برسـي
ودت فكر نكني و به آن نرسـي،        تا وقتي كه خ   » هدف اين است  «هزار پيغمبر بيايند و به تو بگويند كه         124تمام  

 ! چشمه بايد از خودش آب داشته باشد. فايده ندارد

اگر دربارة آن فكر كني،  /اي فكر كن ة هدفي كه انتخاب كردهدربار/شود بعد از انتخاب هدف آغاز ميباب دوم تفكر 
 شوي عاشقش مي

            اي فكـر     تفكر اين است كه دربارة اين هدفي كه انتخاب كـرده           باب دوم    .شود  بعد از اينكه به اين هدف رسيدي، باب دوم تفكر آغاز مي
شوي و يگانه هدف تو خواهد شد و اين هدف            اگر دربارة آن فكر كني، عاشقش مي      . بخش باشد   العاده لذت   تواند فوق   اين هدف مي  . يكن

و بعد هم عاشق » ه خدا نزديك شومخواهم ب مي«اگر هدف شما اين باشد كه  .كند شود، و آتش آن وجودت را گرم مي      به تو نزديك مي   
 . دربارة اين هدف عالي خودتان تفكر خواهيد كرد مداماين هدف بشويد،

آيات بهشت و جهنم در قرآن، همه براي  / وادار كند دربارة هدفهولناك بودن مرگ براي اين است كه تو را به تفكر
 تفكر است

        ،هدف را در دالاني از مرگ قـرار داده اسـت كـه بـسيار               رسيدن به اين    خدا  براي اينكه دربارة هدف فكر كنيد
. شـود   انگيز تبديل مـي      بعد از تفكر به يك موضوع شوق        كه ابتدائاً هولناك است،    اما همين مرگ  . هولناك است 

 مرگ   به هدف فكر كني،    وقتي. هولناك بودن مرگ براي اين است كه تو را به تفكر وادار كند؛ تفكر دربارة هدف               
 .كنند انگيز خواهد بود و اين حالتي است كه شهدا پيدا مي لناك نخواهد بود، بلكه شوقديگر برايت هو

         و  مرگ دالاني براي عبور و رسيدن بـه هـدف اسـت،              .ست، و اين خيلي تفكربرانگيز است     خداوند مرگ را يك امر غيرارادي قرار داده ا
لاتي  «: فرمايد مي. شود دي ميوقتي دربارة آن فكر كردي، اين مرگ براي تو تبديل به يك عمل ارا           و محيـاي و    و نـُسكي  قـُلْ إنَِّ صـ

.  يعني نماز من، عبادت من، زندگي من و مرگ من براي خداست؛ انگار مرگ هم يك عمل اسـت                   )162/انعام(»ن للَّه رب العْالمَي    مماتي
 .طلبي و اين يعني شهادت» خواهم براي خدا بميرم من مي«

    تو بيشتر تفكر كنـي     تادهد  مسير رسيدن به آن هدف را افزايش        و كتاب روز قيامت را قرار داده است كه هولناك بودن            خداوند حساب  .
نم در قرآن، همـه بـراي   آيات بهشت و جه. اينها همه عوامل تفكر است.  كنيفكرخدا جهنم را قرار داده براي اينكه تو بيشتر        همچنين  
  .تفكر است

6 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

دستة چهارم كساني هستند كه فكر و ذكر هدف، چشم آنها را از دنيا /كند ار دسته تقسيم ميدم را به چهمر) ع(علي
 بسته

 تـوز اسـت و يـك         كنيم كه يك روزگار كينه      اي مردم، ما در زماني زندگي مي      «: در مسجد كوفه خطاب به مردم فرمود      ) ع(اميرالمؤمنين
نٍ  كند،  تواند ظلم مي  تا ميشود و ظالم زمانة شديد و سخت است، آدم خوب، بد شمرده مي        أيَها النَّاس إنَِّا قدَ أصَبحناَ في دهرٍ عنوُد و زمـ

يهف مالظَّال ادْزدي يئاً وسنُ مسحْالم يهف دعي ٍيدَاًشدُتو32خطبة /البلاغه نهج(» ع ( 

            كند حضرت در ادامة اين كلام، مردم را به چهار دسته تقسيم مي)    ناَفَةِ أصعبَلىَ أرع النَّاس كه سه دسته از آنها اهـل جهـنم          )؛ همان ...و 
عرضگي، بـراي اقامـة حـق، كـار      اي كه از سر بي     يك عده  :از اين قرارند  آن سه دستة جهنمي     . هستند و يك دسته اهل بهشت هستند      

اساسـاً دنبـال چپـاول    اي كه  اندازند، و يك عده ة حق را عقب مي اي كه از سر دنياطلبي كار اقام        و يك عده  . كنند  اجتماعي نمي - سياسي
 .دنيا هستند

 فرمايد  كند و دربارة آنها مي      كند گروه چهارم را توصيف مي       شروع مي سه گروه   اين  بعد از معرفي     حضرت :»      مهارص و بقي رجِالٌ غضَ أبَـ
 هاي آنها را از دنيـا بـسته اسـت و            شمقدر به فكر و ذكر هستند كه اين فكر و ذكر، چ             مرداني كه دربارة هدف آن     )همان(»...ذكرُْ المْرجْعِِ 

 ـ       كنند، انقلابي   هايي هستند كه آنها را تكه تكه مي          انقلابي  آنها چه كساني هستند؟    .طلب نيستند   دنيا قـدر از آنـان       نهايي هـستند كـه اي
كنند، مظلوم و مهجور و غريـب هـستند،    كنند و تبعيدشان مي  اسيرشان مي هايي هستند كه    انقلابي. كسي از آنها باقي نماند    كشُند تا     مي

 .شوند وقت قدرداني نمي كنند اما هيچ  هميشه فداكاري ميگويند، به آنان افراطي ميبرخي 

تمركزدهنده  كار و قيامت و جهنم، كمك/  هدف وادار كندةدرباربه تفكر  ما را خواهد ي شد، مامتيهرجا سخن از ق
  كر دربارة لقاء االله استبراي تف

     أَ«طوري كرده است؟  حالا چه چيزي آنها را اين َرجْعِِغضْكرُْ المذ مهارصطـوري كـرده    آنها را اين) مرجعِ(فكر و ذكر دربارة هدف» ب» و
هرجـا  . نظومة توجه به هدف استخوف محشر جزء م. هاي آنها را جاري كرده است    و خوف محشر اشك    »أرَاقَ دموعهم خوَف المْحشرَ   

دربارة تفكر  تمركزدهنده براي    وكار    محشر، قيامت و جهنم، كمك    . خواهد ما را دربارة هدف به انديشه وادار كند          سخن از قيامت شد، مي    
 .لقاء االله است

   فرمايد  و بعد مي :»   ناَد نَ شرَيِديب مَدان  گويي از جامعه رانده شده      خاطر حق    آنها به  »فه »            صٍ و ومٍ و داعٍ مخلْـ و خاَئف مقمْوعٍ و ساكت مكعْـ
رٍ     «. كند  را له مي  آنهاهايي پر از اشك و دلي پر از خون، جامعه              با چشم  » ثكَلْاَنَ موجع  ي بحـ م فـ ةُ فهَـ قدَ أخَمْلتَهْم التَّقيةُ و شمَلتَهْم الذِّلَّـ

أفَوْاههم ضاَمزةٌَ و قلُوُبهم    «. اند در حال زجر هستند      شوند، مانند كساني كه در بحر نمك فرورفته         ه تحقير مي   كساني هستند ك   آنها » أجُاج
ر خـسته   قدر ديگران را موعظه كردنـد كـه ديگ ـ           آن »قدَ وعظوُا حتَّى ملُّوا   «. شان مجروح است    هاي  شان بسته است و قلب       دهان »قرَحِة
 )رفتنداز بس جواب نگ(شدند

عشق راز داستان حضرت يوسف  /ورزيد كه يعقوب به يوسف عشق مي چنان تان به شما عشق خواهد ورزيد؛ آن امام
  بودمامام به مأمو

     افتد؛ اينكـه     شاء االله يك اتفاق قشنگ براي شما مي         بعد ان .  و به هدف فكر كنيد     را بخوانيد ) ع(برويد اين كلمات دردمندانة اميرالمؤمنين
كـه يعقـوب بـه     چنان تان به شما عشق خواهد ورزيد؛ آن امام. تان خواهيد بود   به شما عشق خواهد ورزيد و شما معشوق مولاي         امام شما 

 . ورزيد يوسف عشق مي
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      افتـد، چطـور      ها در دنيا زيـاد اتفـاق مـي          القصص است، عشق زليخا به يوسف نيست، از اين عشق           راز داستان حضرت يوسف كه احسن
راز داستان حضرت يوسـف، زنـدان افتـادن و در قعـر چـاه            ! القصص باشد؟   شود، احسن   تكرار مي در دنيا   همه    كه اين ممكن است چيزي    

راز !  او كه به پادشـاهي هـم رسـيد          تازه اند،  اند، كم قطعه قطعه نشده      ها به زندان نيفتاده      كم يوسف  ،، در طول تاريخ   نيستافتادن يوسف   
ها در  زيبا بود، از او زيباتر فراوان بوده است، رازش اين نبوده كه يوسف گناه نكرد، گناه نكردهداستان حضرت يوسف اين نبود كه يوسف 

 . اند هايي فراوان بوده چنين صحنه

              قـدر      خاطر پاكي يوسف، عاشق او بـود كـه در دوري او ايـن               قدر به   راز داستان يوسف اين بود كه يعقوب كه پيامبر و امامِ يوسف بود، آن
به سـمت يعقـوب   - از سرزمين ديگري- قدر اين پيامبر در عشق يوسف قوي بود كه وقتي پيراهن يوسف را           ه نابينا شد و اين    گريه كرد ك  

قدر بـه مـأموم    يعني يك امام، اين.  چشمانش بينا شدپيراهن او را به چشم گذاشت و   و  » آيد  بوي يوسف مي  «حركت دادند، او گفت كه      
 وم، يوسف باشد، چرا كه نه؟شود؟ بله، اگر اين مأم خودش عاشق مي

) ع(هاي حسين معشوق) ع(اصحاب حسين /بشويد؟) عج(توانيد معشوق حضرت ولي عصر كنيد كه شما مي باور مي
 بودند

  عصر      شما مي كنيد كه     باور مي ي كه آقا صبح به عشق شما چشم باز كند؟ يا وقتي يـك                 )عج(توانيد معشوق حضرت وليبشويد؟ به حد 
 توانيد به اينجا برسيد؟ دانيد كه شما مي كنيد، آقا نگران شما شود؟ ميكمي كسالت پيدا 

 بـالاي سـرِ حبيـب بـن مظـاهر،          ) ع(امام حسين . بودند) ع(هاي حسين   چه كردند؟ آنها معشوق   ) ع(با حسين ) ع(دانيد اصحاب حسين    مي
 ـ  ي علَ هونٌ«ا زد فرستاد صد هاي علي اصغر را به آسمان مي وقتي خون . سخني گفت كه سرِ علي اصغرش گفت        ـ ي ما نـَزلََ بِ ِبع ه   نِي أنََّـ

خـدايا،  :  وقتي كه سر حبيب بن مظاهر را روي زانو قرار داد، گفـت        و .كنم  بيني، تحمل مي     خدايا چون تو داري مي     )117ص/لهوف(»اللَّه
 .كنم بيني من تحمل مي چون تو مي

    كنيـد بـراي      شما فكر مـي   . رفت او سپر بلا بود      هر جا مي  ) ع(ود و امام  شده ب ) ع(كسي بود كه محافظ حسين    ) ع(يكي از اصحاب حسين
تر بود    ساده) ع(شوند و تير به آنها بخورد و جلوي او به زمين بيفتند؟ براي حسين             ) ع(ساده بود كه اصحابش سپر بلاي حسين      ) ع(حسين

 .جمع كرده است) ع(براي حسين در كربلا خدا همة بلا را اما. كه تير به سينة خودش بخورد و به يارانش نخورد

   او . آقا آمد و سرش را روي زانو قـرار داد         . به زمين افتاد  ) ع(قدر تير خورد كه در نهايت جلوي اباعبداالله الحسين          آن) ع(اين محافظ حسين
وقتـي  » امي في الجْنَّةِ  أنَتْ أمَ «بله عزيز دلم    : حضرت فرمود .  را كشت  )ع(امام حسين  آقا جان، از من راضي شدي؟ با اين سؤالش        : گفت

 ع سهم إلَِّا اتَّقاَه بيِده و لاَ سيف إلَِّا تلَقََّاه بمِهجته فلَمَ يكنُْ  و كاَنَ لاَ يأتْي إلِىَ الحْسين( بهشت هم بروم تو بايد جلوي من برويخواستم به 
ي          ؟جرِاَحِ فاَلتْفَتَ إلِىَ الحْسينِ ع و قاَلَ يا ابنَ رسولِ اللَّه ص أَ وفيَت             يصلُ إلِىَ الحْسينِ ع سوء حتَّى أثُخْنَ باِلْ        امي فـ م أنَـْت أمَـ  فقَاَلَ نعَـ

 )108/لهوف؛  الجْنَّةِ فاَقرْأَْ رسولَ اللَّه عنِّي السلاَم

 

  


